
حجت الاسلام و المسلمين استاد رجبي: 
وحدت حوزه و دانشگاه يك اصل استراتژيكي است نه تاكتيكي



فرهنگ پويا: به عقيده حضرت عالي معنا و مفهوم رابطه علم و دين 
چيست؟

ــت كه چه پيوندها و داد و  اسـتاد رجبي:  معناي رابطه علم و دين اين اس
ستدها يا همكاري ها و قلمروهاي مشتركي بين علم و دين وجود دارد كه 
اعم از رابطه هاي دو سويه و يك سويه اي كه بين دين به معناي مجموعه 
معارف وحياني و علم به معناي دستاوردهاي بشري مي تواند برقرار شود. 
بنابراين هر نوع پيوندي بين اين دو برقرار شود، رابطه علم و دين است. 
البته گاه مقصود از اين تعبير، معناي عام تري است كه متعارض بودن و 
ــتر مطرح شده،  عدم رابطه را هم در بر مي گيرد. آنچه كه در غرب بيش
جهت گيري به سوي تعارض علم و دين است، به دليل اين كه در دين 
ــده، مسيحي و يهودي، آموزه هاي خرافي و نادرستي وجود  تحريف ش
داشت كه درست نقطه مقابل اصول عقلي و داده هاي علم و دستاوردهاي 
بشري بود و اين مسئله، توجه دانشمندان مسيحي و يهودي را به اين امر 
جلب كرد كه اين تعارض را چگونه حل كنيم؛ ولي در فضاي فرهنگي ما 
كه معتقد به دين اسلام هستيم، دين اسلام خود مشوّق علم و تجليل كننده 
از علم است و آموزه هايش با علم حقيقي هيچ تعارضي ندارد. بنابراين 
ــت تفسير و تحليل شود، حتيّ يك مورد هم  اگر آموزه هاي ديني درس
نمي يابيم كه با دستاوردهاي علمي معتبر و مطابق با واقع تعارض داشته 
باشد. پس در اين جا رابطه يعني هر نوع پيوند و ارتباطي كه موجب داد و 

ستد، همكاري و همياري و اشتراك حوزه دين و علم باشد. 
فرهنگ پويا: محورهاي اين رابطه چه مواردي است؟

اسـتاد رجبي: در چند حوزه رابطه علم و دين مي تواند مورد توجه قرار 
ــر دارد.  اعم  ــت يعني در مباني علم، دين نظ بگيرد؛ يكي در مباني اس
از مباني هستي شناختي، معرفت شناختي، روش شناختي و انسان شناختي 
علوم تجربي، اعم از علوم انساني و طبيعي كه در فرهنگ غرب شكل 
ــله مباني اي استوار است كه دست كم بخش زيادي   گرفته، بر يك سلس
از اين مباني مورد تأييد دين اسلام نيست. در قلمرو اين مباني مي توان 
پيوندي بين علم و دين برقرار نمود و آن مباني را تصحيح و تكميل كرد 

و يا پيراسته و مباني جديدي جايگزين آن ساخت. 
ــاني  ــائل علمي به خصوص مباحث علوم انس محور دوم در حوزه مس

است كه هدف آن ساماندهي زندگي انسان است. شناخت انسان و 
ساماندهي زندگي انسان، رسالت علوم انساني است. در اين قلمرو 
ــلام نظر و ديدگاه دارد. بياناتي دارد كه آموزه هاي ديني اين  دين اس
ــت كه  قلمرو را در بر مي گيرد. طبعاً در اين جا هم يك مؤلفه اي اس
مي تواند رابطه بين علم و دين شكل گيرد. در بحث اهداف و آرمان ها 
نيز همين طور است. البته در نظام علم غربي، سخن از علم فارغ از 
ــت. خود اين مسئله امروزه حتي در بين غربي ها مورد  ارزش ها اس
ــت و گفته اند ما علم محض و علم بي طرف  چالش قرار گرفته اس
نداريم. ولو علم بماهو علم به ارزش نمي پردازد، ولي اين علمي كه 
ما داريم، نمي تواند بي طرف محض باشد و هيچ ارزش و اهدافي در 
آن حضور نداشته باشد. همين علمي هم كه ادعا مي شود بي طرف 
ــت. بنابراين در حوزه ارزش ها هم به  ــت، آميخته با ارزش هاس اس
ــلام جهت گيري و آرمان هاي خاص خودش را  خصوص دين اس
ــد در بهره گيري از علم كه  ــن ارزش ها و آرمان ها مي توان دارد و اي
بهره گيري درست و صحيحي باشد، به نفع بشريت به كار گرفته شود. 
اگر حوزه دين را از علم جدا كنيم، بدون شك آن سوء استفاده هاي 
بزرگى كه از علم در كاربردش شده و بشريت را دچار بحران كرده 
ــت، ادامه مي يابد. بنابراين در اين حوزه هم دين مي تواند با علم  اس

ارتباط و همكاري داشته باشد. 
فرهنگ پويا: در بحث وحدت حوزه و دانشگاه، رابطه علم و دين 
را به عنوان پيش زمينه شكل گيري اين انديشه مطرح مي كنند.نظر 

شما چيست؟
ــت كه  ــگاه مقوله اي اس ــه وحدت حوزه و دانش اسـتاد رجبـي:  البت
پيش زمينه هاي مختلف و متنوعي مي تواند داشته باشد، ولي اگر از 
رابطه علم و دين همان رابطه مثبت و همكاري بين دين حق و همين 
طور علم به معناي شناخت واقعيت از طريق  معرفت بشري باشد، 
اين مي تواند يكي از مؤلفه ها يا پيش نيازهاي وحدت باشد. در واقع 
بحث اسلامي سازي علوم هم كه در سطح فرهنگي ما مطرح است، 
به همين معنا است؛ يعني ما از دين براي غناي علم بهره بگيريم. طبعاً 
ما وقتي اين نگاه و رابطه مثبت را برقرار مي كنيم، نوعي وحدت به 
دست مي آوريم؛ يعني دانشگاه ما كه بيشتر به علوم انساني مي پردازند 
و علم بشري را محور فعاليت شان دارند، با دين و آموزه هاي ديني 
ــوند و اين غنا  ــك پيوندي مي خورد كه موجب غناي علم مي ش ي
معنايش اين است كه يك نوع وحدت در بعد معرفتي بين حوزه و 

دانشگاه برقرار مي شود. 
از جهت ديگر اگر در آرمان ها و انگيزه هاي علمي بين حوزويان و 
دانشگاهيان وحدت ايجاد شود؛ يعني انگيزه هاي عالمان و محققان 
دانشگاهي كه در علوم بشري كار مي كنند با انگيزه هاي دانشمندان 
ديني يكسان بشود و هر دو يك نوع انگيزه و آرمان هاي واحد داشته 
ــود و اين وحدت،  ــند، وحدت حوزه و دانشگاه محقق مي ش باش
وحدت آرمان هاي علم و دين و پيوند علم و دين را نتيجه مي دهد. 
ــگاه، يك  بنابراين رابطه مثبت علم و دين با وحدت حوزه و دانش
ــويه است. هم وحدت حوزه و دانشگاه مي تواند زمينه  رابطه دو س

اشاره:
حجت الاس�لام و المس�لمين محمود رجبي، س�اليان متمادي است كه ارتباط 
نزديكي با حوزه و دانشگاه دارد به ويژه آن كه فعاليت گسترده همراه با مسئوليت 
در دو نهاد حوزوي – دانش�گاهي «مؤسس�ه آموزشي و پژوهشي امام خميني» 
و «پژوهش�گاه ح�وزه و دانش�گاه» جايگاه وي را به عن�وان يك صاحب نظر در 
عرصه هاي حوزوي و دانشگاهي تثبيت نموده است. مصاحبه مفصل ما با قائم 
مقام مؤسسه آموزش�ي و پژوهشي امام خمينيu و عضو شوراي عالي حوزة 
علميه در مورد موضوع «وحدت حوزه و دانشگاه» خواندني از آب درآمد كه توجه 

شما را بدان جلب مي نماييم.

ــگاه،  ــه مثبت علم و دين با وحدت حوزه و دانش رابط
يك رابطه دو سويه است. هم وحدت حوزه و دانشگاه 
مي تواند زمينه ارتباط علم و دين و گسترده شدن و 
تقويت آن بشود، هم بخشي از زمينه هاي ارتباط بين 
علم و دين موجب وحدت حوزه و دانشگاه مي شود.
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ارتباط علم و دين و گسترده شدن و تقويت آن بشود، هم بخشي از 
ــگاه  زمينه هاي ارتباط بين علم و دين موجب وحدت حوزه و دانش

مي شود. 
فرهنگ پويا: به عقيده حضرت عالي سابقه تاريخي وحدت حوزه 

و دانشگاه به چه زماني بر مي گردد؟
اسـتاد رجبي: قبل از انقلاب از سوي رژيم گذشته و ايادي استعمار 
و استكبار، تلاش هاي زيادي براي ايجاد تفرقه بين حوزه و دانشگاه 
صورت مي گرفت. رازش هم اين بود كه هدف آن ها جداسازي دين 
از سياست و اجتماع بود و اگر پيوندي بين حوزه و دانشگاه برقرار 
مي شد و اتحادي وجود داشت، ديگر اين جدايي رنگ مي باخت و 
ديگر نمي شد دين را از اجتماع و سياست جدا كنند؛ در واقع دين با 
جامعه و با سياست عجين مي شد. به همين دليل به شكل هاى مختلف 
ــگاه و دانشگاه به حوزه تلاش  در جهت بدبين كردن حوزه به دانش
مي شد تا اين دو قشر با ديد مخالف و دشمن به يكديگر نگاه كنند. با 
چنين احساسي ديگر طبيعي بود كه هيچ نوع رابطه و وحدتي شكل 
نگيرد؛ يعني احساس بدبيني اين دو قشر به يكديگر موجب تنفر از 
يكديگر و فاصله گرفتن از هم مي شد. اصلاً زمينه اي براي وحدت 
وجود نداشت. در همان زمان شخصيت هايي مثل مرحوم مطهري 
رضوان االله تعالي عليه، مرحوم مفتح، مرحوم شهيد بهشتي، مرحوم 
ــره) در فضاي دانشگاه و محافل دانشگاهي حضور  باهنر (قدس س
مى يافتند تا اين بدبيني را بزدايند و زمينه هاي وحدت را فراهم كنند؛ 
ولي با آن فضايي كه همة امكانات دست دشمن بود و سياستگذاران 
و برنامه ريزان آن نوعاً مخالف وحدت بلكه دين بودند، اين تلاش ها 
اثر مطلوب را نداشت، هر چند بي تأثير نبود. در آن موقعيت با توجه 
به مجموعه عوامل مخالف و زمينه هاي منفي كه بود، انصافاً زحمات 
اين  بزرگواران نتايج درخشاني داشت، ولي با آن نتيجه مطلوب كه 
وحدت حوزه و دانشگاه بود، خيلي فاصله داشت. اين ها مي توانستند 
جلوي آن نفرت و احساس كينه و بدبيني را بگيرند يا آن را تضعيف 
كنند، ولي ايجاد وحدت در سطح كلان تلاش زيادي مي خواست و 

شايد در آن شرايط اصلاً عملي نبود. 
ــان به ايران در جريان پيروزي انقلاب،  حضرت امام از بدو ورودش
ــار مختلف  در همان آغاز و قبل از آن، تكيه زيادي بر وحدت اقش
ــتگاه هاي مختلف جامعه داشتند، ولي در همان بدو ورود در  و دس
مدرسه علوي روي وحدت حوزه و دانشگاه تأكيد كردند و فرمودند 
كه اگر اين انقلاب ما فقط همين ثمره را هم داشت كه بين دانشگاه 
و حوزه وحدت ايجاد  كرد، مي توانستيم بگوييم كه ارزش داشت كه 
يك چنين انقلابي رخ بدهد. امام به مسئله وحدت با يك نگاه بنيادين 
و استراتژيك نگاه كردند. بنابراين مي توانيم بگوييم بيانات حضرت 
ــان، نقطه شروع بود كه اين مسئله اساسي را مطرح  امام و نگاه ايش

ــگاه،  كردند و فرمودند كه دو قطب حوزه و دانش
سرنوشت مملكت را به دست دارند و اگر اين ها 
اصلاح بشوند، جامعه اصلاح مي شود و اگر فاسد 
بشوند، جامعه فاسد مي شود و وحدت اين هاست 
كه مي تواند جامعه ما را به سعادت برساند. ايشان 
از آغاز اوج گيري نهضت روي اين وحدت تكيه 
كردند و اين نقطه آغازي بود كه با نفوذ حضرت 
ــير  ــام در جامعه، زمينه هاي حركت در اين مس ام

فراهم و تلاش هايي صورت گرفت. 
فرهنگ پويا: با توجه به تعاريف گوناگوني كه 
از وحدت حوزه و دانشــگاه در جامعه صورت 

گرفته، عده اي به بحث وحدت ساختاري اشاره مي كنند، عده اي به 
وحــدت معرفتي و ديگر گونه هاى وحدت. به عقيده حضرت عالي 
ــي وحدت بين اين دو نهاد چيســت و مقصود  ــا و مفهوم واقع معن
ــزرگان انقلاب از اين  ــاير ب حضرت امام و مقام معظم رهبري و س

وحدت چيست؟
استاد رجبي: اين يك سؤال جدي و اساسي است كه متأسفانه خيلي جاها 
ــود و در نتيجه تلاشي هم كه صورت مي گيرد، در  اشتباه فهميده مي ش
راستاي آن آرمان حضرت امام نيست. بي شك بعضي ها پيشنهاد مي دهند 
كه مثلاً مقصود از اين وحدت اين است كه همه علوم دانشگاهي را به 
حوزه بياوريم و علوم حوزه را هم به دانشگاه ببريم. يا اين دو نهاد را يك 
نهاد كنيم. اين ها برداشت نادرستي است. يعني حضرت امام نمي خواست 
دانشگاه كنار گذاشته بشود يا يك چيز جديدي درست بشود به نام يك 
نهاد علمي كه هر دو را دارا باشد. يا آن علوم با همان صبغه غربي اش بيايد 
ــگاه مشكل حل  اين جا دردي را دوا نمي كند. يا اين علوم برود در دانش
نمي شود. اگر اين طور است، معنايش حذف يكي از دو نهاد دانشگاه و 
حوزه يا توسعه دادن هر يك به قلمرو ديگري است كه هدف اين ها نبود. 
حضرت امام بيشتر روي آرمان و ارزش ها تكيه داشتند؛ يعني اين كه حوزه 

و دانشگاه آرمان هايشان واحد باشد. 
اگر تمام عناصر دانشگاه و حوزه در اهداف و آرمان هايشان وحدت داشته 
باشند و دغدغه اصلي شان اجراي اسلام به طور كامل در جامعه و حركت 
ــتاي اهداف الهي تحقق تمدن اسلامي باشد، وحدت كامل رخ  در راس
مي دهد. طبيعى است وقتي يك چنين وحدتي در آرمان و اهداف حاصل 
بشود، خيلي چيزهاي ديگر هم عوض مي شود. وقتي هدف عوض شد، 
ــيدن به اين هدف هم هست، تحول ايجاد  طبعاً در آنچه كه مقدّمه رس
ــود. در اين صورت ما بايد براي چنين موردى، وضعيت خودمان  مي ش
و واقعيت هاي جامعه، واقعيت هاي جهاني و واقعيت هاي علوم را خوب 
تصوير كنيم و بشناسيم و دشمن شناسي مان با بصيرت كامل حاصل شود. 
ــى كنيم اگر اين  بنابراين بايد در ابعاد مختلف وضعيت موجود را بررس
ــد آن ارزش ها و آرمان ها را هم خوب  ــور را خوب درك بكنيم و بع ام
ترسيم كنيم و بر اساس بينش اسلامي كه امام مي فرمود پيش برويم، به 
آن نقطه اى خواهيم رسيد سرنوشت مملكت با اين دو 
قشر رقم مي خورد و چنين خواهد شد. اگر يك چنين 
برنامه اي تدوين بشود و حركت حوزه و دانشگاه در 
ــد، دقيقاً آن وحدت كامل رخ مي دهد.  اين مسير باش
ــان، روش هاي حركتي مان به  يعني ما در آرمان هايم
سوي آن آرمان واحد و در معرفت و بصيرتمان نسبت 
به وضعيت خودمان و توطئه دشمنان خودمان وحدت 
برقرار مي شود. بنابراين يك حركت يكپارچه به سوي 
ــود و اين بالاترين  هدف الهي و آرماني محقق مي ش
مرحله وحدت است. حضرت امام يك چنين چيزي 
ــود، اين  ــان بود و الاّ اگر اين ها حاصل نش مد نظرش

ــم و دين  ــاي رابطه عل معن
اين است كه چه پيوندها و 
ــتدها يا همكاري ها  داد و س
و قلمروهاي مشتركي بين 
ــود دارد كه  ــم و دين وج عل
ــويه  ــم از رابطه هاي دو س اع
ــن  بي ــه  ك ــويه اي  و يك س
ــاي مجموعه  ــه معن دين ب
ــي و علم به  ــارف وحيان مع
معناي دستاوردهاي بشري 

مي تواند برقرار شود. 





ــلاً مقصود از  ــنهاد مي دهند كه مث ــا پيش  بعضي ه
ــت كه همه علوم دانشگاهي را  اين وحدت اين اس
ــگاه  ــوزه بياوريم و علوم حوزه را هم به دانش به ح
ــاد كنيم. اين ها  ــاد را يك نه ــم. يا اين دو نه ببري

برداشت نادرستي است.
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چيزهاي صوري و سطحي هيچ گاه آن هدف حضرت امام و آن نتيجه اي 
را كه امام مي فرمود اگر وحدت حوزه و دانشگاه تنها نتيجه انقلاب ما باشد 
كافي است، اين حاصل نمي شود. چنين وحدتي است كه واقعاً جامعه را 

متحول مي كند و به سوي آرمان هاي اسلام و انقلاب سوق مي دهد.
فرهنگ پويا: به عقيده حضرت عالي وحدت بين اين دو نهاد چه لزومي 

دارد؟ خاستگاه اين وحدت چيست؟
استاد رجبي: همان طور كه اشاره كردم، اين يكي از توطئه هاي دشمنان ما بود 
كه امام فرمودند سال ها تلاش كردند روحاني را به دانشگاهي و دانشگاهي 
را به روحاني بدبين كنند. كساني كه مي گويند اين وحدت چه لزومي دارد، 
ــتاي اهداف دشمنان قبل از انقلاب حركت مي كنند. همان  دقيقاً در راس
طوري كه حضرت امام اعلام كرد و شخصيت هايي مانند شهيد مطهري 
ــن را مطرح كرده اند و  ــزرگان ديگر مانند حضرت آيت االله مصباح اي و ب
مقام معظم رهبري مكرر روي اين تأكيد كردند، وحدت حوزه و دانشگاه 
يك وحدت تاكتيكي نيست كه بگوييم يك مقطعي مصلحت بود بگوييم 
ــوند، شرايط ويژه اي داشتيم و حالا ديگر اين  حوزه و دانشگاه واحد بش
ــگاه در نظام ما يك اصل  ــئله را بايد رها كنيم. وحدت حوزه و دانش مس
ــتراتژيك است. اگر اين اصل استراتژيك بود، ديگر خود انقلاب ما و  اس
اسلام كه پشتوانه آن است، اين را به ما الهام مي كند. خاستگاه وحدت، متن 
آموزه هاي ديني است. اسلام آمده است  كه در بين صفوف جامعه وحدت 
ايجاد كند. خود قرآن به عنوان يكي از نعمت هاي الهي مي فرمايد: «واذكروا 
نعمت االله عليكم اذ كنتم اعداء فالَفّ بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً». 
اصلاً اخوت و برادري بايد در جامعه ديني برقرار بشود. اين انقلاب هم 
ــلامي است، در راستاي تحقق وحدت بين  كه برگرفته از همان نظام اس
ــار بود. يكي از توطئه هاي تمام نظام هاي ضد ديني، ايجاد تفرقه بين  اقش
ــار مختلف براي حكمرانى است. برعكس آن، حكومت ديني مبنا و  اقش
ــت. نظام ديني نظامي است كه  ــش بر ايجاد وحدت در جامعه اس اساس
ــار مختلف جامعه بهتر مي تواند پياده بشود و پشتوانه اش  با وحدت اقش
ــت. در چنين نظامي طبعاً خود وحدت از جمله  خود ملت و جامعه اس
ــگاه كه دو قشر متفكر جامعه هستند، از بطن خود  وحدت حوزه و دانش
دين و از بطن خود انقلاب مي جوشد. بنابراين 
اين اصل استراتژيك است و نمي شود بگوييم كه 
حالا چه ضرورتي دارد. اصلاً پايه و اساس نظام 
موفقيت نظام در گرو اين است. خاستگاه آن هم 
ــلاب، بيانات حضرت امام كه در واقع  خود انق
ــلام است و خود اسلام و تعاليم  بر گرفته از اس
شيعي است. در متن تعاليم اسلام يعني قرآن و 
ــت و در  رواياتي كه از پيامبر و ائمهb آمده اس
عملكرد اهل بيتb، ما اين وحدت را مي بينيم 
كه جامعه را به سوي وحدت و پكپارچگي بر 
محور حق سوق مي دهند. البته وحدت بايد بر محور حق باشد و مسامحه 

در حق وحدت بي معنا است. 
بد نيست اشاره اي بكنم به آنچه در جريانات اخير انتخابات مطرح شد كه 

كساني  تلاش مي كنند تا وحدت ايجاد كنند. اگر وحدتي بخواهد 
ايجاد شود، بايد بر محور حق، اسلام و حفظ شكوه نظام باشد. در 
ــي، ولايت فقيه است. محوري كه در  نظام خودمان يك اصل اساس
ــائل اجتماعي و در بحران ها نقش اول را دارد، بر محور ولايت  مس
فقيه و رهنمودهاي ولايت فقيه صورت مي گيرد. هر نوع حركتي كه 
با داعيه وحدت فراتر يا فروتر از محور ولايت فقيه و بيانات رهبري 
باشد، وحدتي است كه دشمن مي خواهد. دشمنان در چنين مواردي 
وقتي مي خواهند سوء استفاده كنند، به بهانه وحدت، اهداف خودشان 
ــلمان و معتقد به  را پيگيري مي كنند. آنها در درون نظام و ملت مس
انقلاب نفوذ مي كند. وحدت بي رنگ و بومي را مطرح مي كنند كه 
ــند. حتي جريان هاي  ــمنان و ايادي آن ها هم يك طرف آن باش دش
اصول گرا بايد مراقب باشند كه با عنوان وحدت، زمينه را براي نفوذ 

عناصر غير متعهد به نظام فراهم نكنند.
ــق و براي تحقق حق و تقويت  ــن وحدت بايد بر محور ح بنابراي
ــد كه ركن اساسي تقويت نظام هم ولايت فقيه است. در  نظام باش
ضمن بايد توجه داشته باشيم كه نكند آن واژه وحدت رهزن شود و 

محوريت حق در آن مورد غفلت قرار بگيرد. 
فرهنگ پويا: عوامل اصلي وحدت اين دو نهاد چيست؟

استاد رجبي: با توجه به توضيحاتي كه داديم، به نظر مي رسد كه اولين 
عامل اين است كه ما تصوير درستي از وحدت حوزه و دانشگاه داشته 
باشيم. اگر اين تصوير درست را نداشته باشيم، از مسير منحرف مي شويم. 
دوم اين كه ما از كارهاي سطحي و صوري به سوي كارهاي عمقي 
و كارهاي محتوايي برويم. البته در آغاز شايد بعضي از اين كارهاي 
ــتحضر  ــگ عمومي و صوري هم لازم بود. همان طور كه مس فرهن
ــگاه، جمعي از  ــتيد، ابتدا مثلاً جمعي از طلاب مي رفتند دانش هس
دانشجوها مي آمدند حوزه. اين كارها براي شروع و اين كه في الجمله 
يك ارتباطي برقرار بشود و دانشگاهيان با فضاي حوزه و حوزويان 
ــوند، خوب و مفيد بود؛ اما پس از  ــگاه آشنا بش هم با فضاي دانش
گذشت 30 سال از مسئله وحدت، حالا ديگر موقع انجام كارهاي 
ــت. بايد  ــگاه اس محتوايي و عمقي در زمينه وحدت حوزه و دانش
تصوير دقيق و صحيحي از وضعيت خودمان اعم از دانشگاه و حوزه 
به دست بياوريم و بعد دشمن شناسي بكنيم، يعني بفهميم كه در اين 
مسير وحدت، چه دشمناني هستند و چه ترفندها و توطئه هايي دارند. 
ــايي كنيم و بعد از آن راه كارها و راهبردهاي  اين ها را خوب شناس
وحدت حوزه و دانشگاه را ترسيم و در يك برنامه ريزي مشخص، 

زمينه  هاي وحدت را فراهم كنيم.
ــتراتژيك كردن است. نبايد  ــوم، به مسئله وحدت نگاه اس  نكته س
وحدت را امر مقطعي تلقي كنيم. برنامه ريزي و سرمايه گذاري مان 
ــد. بايد يك برنامه ريزي درازمدت براي  براي وحدت، مقطعي نباش
ــگاه در نظر بگيريم. اين در صورتي است كه  وحدت حوزه و دانش
ــما از عوامل، مؤلفه ها و عناصر تحقق وحدت باشد، اما  مقصود ش
اگر منظور كارگزاران وحدت و عوامل اجرايي باشد، به نظرم خود 

وحدت حوزه و دانشگاه يك وحدت تاكتيكي نيست 
كه بگوييم يك مقطعي مصلحت بود بگوييم حوزه و 
دانشگاه واحد بشوند، شرايط ويژه اي داشتيم و حالا 
ــم. وحدت حوزه و  ــئله را بايد رها كني ديگر اين مس

دانشگاه در نظام ما يك اصل استراتژيك است.





ــگاه  ــام عناصر دانش اگر تم
و  ــداف  اه در  ــوزه  ح و 
ــدت  وح ــان  آرمان هايش
ــه  دغدغ و  ــند  باش ــته  داش
ــان اجراي اسلام به  اصلي ش
طور كامل در جامعه و حركت 
ــي  ــداف اله ــتاي اه در راس
تحقق تمدن اسلامي باشد، 

وحدت كامل رخ مي دهد.
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حوزه و دانشگاه در مجموع اعم از طلاب و دانشجويان و از اساتيد 
و محققان و نيروهاي اجرايي سياستگذار و برنامه ريز و مجريان نظام 
حوزوي و دانشگاهي بايد وارد عمل بشوند و در سطوح و لايه هاي 
ــگاه انجام  مختلف، طراحي هاي لازم را براي وحدت حوزه و دانش
بدهند و با جديت تمام آن را به اجرا درآورند؛ يك برنامه زمان بندي  
شده و داراي مراحل مختلف كه مشخص كند در هر مقطعي و در 
هر سالي چه مقدار از اين مسير پيموده خواهد شد و هر سال فعاليت 
خودشان را ارزيابي كنند و ببينند محاسن و معايب كار كجاست و 

براي جبران نواقص و رفع موانع راه حل هاي جديد ارائه بدهند. 
فرهنگ پويا: عوامل گسســت بين اين دو نهاد كدام اســت؟ به 
عبارتى آسيب هاي پيش روي وحدت حوزه و دانشگاه چيست؟

استاد رجبي: اولين نكته اين است كه متوليّان وحدت حوزه و دانشگاه 
ــان بيايد كه اين يك اصل استراتژيك است. شايد بعضي در  باورش
ــته و حتي حالا اصلاً اين را باور نداشتند و به ناچار مي ديدند  گذش
ــت، ولي   ــت، نظر مقام معظم رهبري اس كه نظر حضرت امام هس
ــد و به ناچار يك كار  ــتند در جهت خلاف حركت كنن نمي توانس
ــطحي انجام مي دادند؛ يعني واقعاً باور نداشتند. وقتي  صوري و س
ــد، طبعاً در مرحله اجرا هم  ــي باور به يك حقيقت نداشته باش كس
ــزه اش را ندارد و او موفق نخواهد بود و حركت هاي صوري و  انگي

سطحي به عكس موجب گسست بيشتر مي شود. 
ــت از وحدت حوزه و  ــت كه تصوير نادرس ــه دوم هم اين اس نكت
ــد. وقتي ظرفيت هاى آن چيزي را كه ما  ــگاه وجود داشته باش دانش
مي خواهيم اجرا كنيم درست نشناسيم، طبعاً در مقام اجرا هم بيراهه 
مي رويم. بنابراين يك آسيب ديگر كه در برخي از زمينه ها بوده است، 
تصوير نادرست متوليان است كه وحدت سازماني يا وحدت صوري 
ــگاهي را به اصل  ــطحي را مطرح و نيروهاي حوزوي و دانش و س
مسئله بدبين و سوء تفاهم ايجاد كرده و زمينه ساز گسست شده است. 
نكته سوم هم توطئه ها و طراحي هاي دشمن است. بالاخره دشمن 
هم در اين مدت غافل نبوده و الان آثارش را مي بينيم كه در جاهايي 
هم افتراق هايي ايجاد كرده است. در اين فاصله ما بايد آسيب شناسي 
كنيم كه دشمن چه طراحي هايي كرده و كجاها وارد ميدان شده و اين 
ــي را كه مي خواست صورت بگيرد خنثي كرده است. بايد در  تلاش
بازسازي علوم انساني و اسلامي كردن علوم انساني يك كار جدي 
صورت بگيرد. بايد در مباني اهداف علوم انساني كه محور فعاليت  
نظام دانشگاهي ما است، تجديد نظر بكنيم كه متأسفانه در آن جا هم 
ــد و نتيجه بخشي لازم را نداشت. يعني عده اي به  افراط و تفريط ش
كلي با هر چه دستاورد بشري است معارضه كردند و گفتند همه را 
ــت و  بايد دور ريخت؛ يك عده از اين طرف گفتند اين ها علم اس
ــد كه بحث اسلامي سازي  همه اش را بايد گرفت و اين موجب ش
علوم و دانشگاه ها موفق نشود. گرايش هاي افراطي و تفريطي هميشه 
ــت. ما آن جا هم بايد با بينش معتدلانه و با  محكوم به شكست اس
بصيرت كافي وارد اين دو حوزه بشويم و آن هم يك محور جدي 
ــت كه به آن شكلي كه بايد، پيش نرفته است. آن گرايش هاي  هس
افراطي و تفريطي موجب شده كه به آن حوزه آسيب بزند و نتيجه 
آن مى شود كه به اصل وحدت حوزه و دانشگاه ضربه وارد مى شود. 
ــازي علوم انساني، اجازه  فرهنگ پويا: با توجه به بحث اسلامي س
بدهيد در اين مورد يك پرسش چالشي مطرح كنيم. پس از ارائه اين 
بحث توسط رهبر معظم انقلاب، برخي چهره هاي معاند و سايت ها و 
خبرگزاري هاي متعدد كه اكثر آن ها سابقه طولاني مدت در دشمني با 
نظام جمهوري اسلامي دارند، اين طرح را انتقام گيري نظام و رهبري 

انقلاب از دانشــگاه ها مطرح كرده اند. اخيراً نيز پس از ســخنان آيت االله 
مصباح يزدي مبني بر ناموفق بودن طرح اسلامي سازي علوم انساني – از 
بعُد اجراء – برخي از سايت ها اين سخنان را «اعتراف به شكست آيت االله 

مصباح» تعبير كردند. نظر حضرت عالي در اين مورد چيست؟
اسـتاد رجبي: حضرت امام، مقام معظم رهبري و آيت االله مصباح كه ايده 
ــده اي دارند و متفكران  ــاب ش ــانه و حس و طرح هاي علمي و كارشناس
فرزانه اي هستند كه دل در گرو غنا و تعالي علوم به ويژه علوم انساني و 
ارتقاي منزلت دانشگاهيان و محققان و اساتيد داشته و دارند؛ طرح مسئله 
انتقام گيري و شكست، يك توطئه دشمن براي ايجاد مانع در اين راه است؛ 
يعني آن دغدغه اي كه آيت االله مصباح دارد يا حضرت امام داشتند يا مقام 
معظم رهبري دارند، اين است كه نگران ركود و احياناً سقوط علوم انساني 
و منزلت متوليان اين علم هستند. مقام معظم رهبري فراوان بر توليد علم 
تأكيد مي كنند. آنچه كه دغدغه اين بزرگان است، ارتقاء علوم انساني است. 
علوم انساني محوري ترين حوزه معرفتي است كه مي تواند در جامعه نقش 
بازي كند. بنابراين نه تنها انتقام گيري نيست، بلكه دلسوزي براي اين علوم 
و جايگاه واقعي  و منزلت واقعي  آن است. ما خودمان شاهديم و برادران 
عزيز اساتيد و دانشجويان دانشگاهي ما هم مكرر تأكيد مي كنند كه علوم 
انساني در نظام ما جايگاه واقعي اش را ندارد. حتي در دانشگاه ها و مراكز 
علمى و دانشگاهي، سمينارهاي مفصّلي در جهت ارتقاي جايگاه علوم 
انساني برگزار شد، تحقيقاتي صورت گرفت و انجمن اعتلاي علوم انساني 
شكل گرفت. اين ها همه نشان اين خلأ جايگاه و منزلت و عدم كارآمدي 

كافي اين علوم و اعتلاي آن است. 
آنچه كه حضرت امام و مقام معظم رهبري و بزرگاني مثل حضرت آيت االله 
مصباح مي گويند، در واقع همين است كه ما بياييم و جايگاه علوم انساني 
را ارتقا بدهيم. جايگاه علوم انساني چه موقع ارتقا پيدا مي كند؟ آن موقعي 
ــازگار با فرهنگ و دين رسمي نظام،  ــاني به توليد نظريه س كه علوم انس
ــاس درك صحيح از مسائل و معضلات  ــد و واقعاً نظرياتش بر اس برس
جامعه و راهكار صحيح و مبتني بر فرهنگ ديني جامعه ما صورت بگيرد. 
اگر راهكارهايي كه مي خواهيم براي مسائل خودمان ارائه دهيم، از غرب 
بگيريم و بگوييم همان خوب است و اين نسخه ماست، اين خودبيگانگي 
ــت. اگر ما بخواهيم علوم انساني را غنا  اجتماعي و فرهنگي و علمي اس
ببخشيم و كارآمد كنيم ـ كه همين كارآمدي سبب اعتلاي آن مي شود ـ بايد 
علوم انساني را روزآمد كنيم.  راهش هم همين است كه با وحدت حوزه 
و دانشگاه و با همكاري حوزويان و دانشگاهيان، علوم انساني را در پرتو 

فرهنگ اسلامي بازسازي كنيم. 
ــام معظم رهبري و حضرت آيت االله مصباح صريحاً فرمودند كه ما از  مق
دستاوردهاي معتبر و درست علوم انساني موجود بايد استفاده كنيم. در اين 
علوم مطالب حقي هست، مطالب باطلي هم هست. مطالبي است كه حتي 
از نظر علم غربي هم باطل شده است، چرا ما باز هم به عنوان وحي مُنزَل 
بايد به آن ها بچسبيم؟ مقام معظم رهبري فرمودند بعضي ها هستند هر چه 
از بيگانه بيايد مي گويند اين ها وحي مُنزَل است. اگر همان سخن به شكل 
ــد، به آن بهايي نمي دهند. اين غلط است،  دقيق تر و كامل تر از خودي ش

 هر نوع حركتي كه با داعيه وحدت فراتر يا فروتر از محور ولايت 
فقيه و بيانات رهبري باشد، وحدتي است كه دشمن مي خواهد. 
دشمنان در چنين مواردي وقتي مي خواهند سوء استفاده كنند، 

به بهانه وحدت، اهداف خودشان را پيگيري مي كنند.
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اين طرز تفكر غلط است، ما از علوم انساني غرب بايد به گزيني كنيم. 
نه اين كه انفعالي برخورد كنيم. اگر اين طور است، ما بايد بياييم نسبت 
به دستاوردهاي بشري در علوم انساني به گزيني را انجام بدهيم. هر چه 
درست و صحيح است را بگيريم، آنچه نادرست است را كنار بگذاريم. 
از سوي ديگر خيلي از معارف و آموزه هايي هست كه علوم انساني فاقد 
آن ها است تاكنون به آن دست نيافته يا از آن غافل بوده است يا به گمان 
ــت، ولي در  باطل آن ها را كنار گذارده و از قلمرو علم خارج كرده اس
نظام الهي و آموزه هاي ديني آمده و حتي بر آن بسيار تأكيد شده است. 
اين ها يك نعمت الهي است كه ما بايد شكرگزار باشيم و اين ها را به كار 
بگيريم. به تعبير مقام معظم رهبري چقدر بشر بنشيند و بسازد و خراب 
كند و ببافد و وابافد تا به يك نتيجه اي برسد، اما در كنارش دريايي از 
علم وجود داشته باشد و از آن غافل باشد. ارتقا علوم انساني به اين است 
كه از اين درياي معرفت به خوبي استفاده كند و خودش را تعالي و غنا 
ببخشد. بنابراين بحث غنا بخشيدن يعني جايگاه درست به علوم انساني 
دادن است تا هم كارآمد و روزآمد بشود و هم با فرهنگ ديني و بومي 
درست جامعه سازگار باشد و از طرفي واقعاً بتواند اين جامعه اسلامي و 

جامعه بشريت را به سوي سعادت رهنمون كند.
ــت، خودش بحران آفرين  ــاني كه در غرب هس  الان همين علوم انس
ــمندان غربي تصريح كرده اند كه اين علوم بحران زده  شده است. دانش
ــي، بحران  ــخن از بحران روان شناس ــتند. الان س ــن هس و بحران آفري
جامعه شناسي و اصلاً بحران علوم انساني است؛ يعني نتوانستند مشكلات 
را حل كنند. ما بايد در اين راستا حركت كنيم و همان علم بحران زده را 
به عينه اين جا بياوريم و از آن استفاده كنيم. اتفاقاً اقتضاي نگاه علمي اين 
است از هر جايي كه مي توانيم مطلب حق و معرفت حقيقي را بگيريم 
و آن را بازسازي كنيم. خوشبختانه كارهايي هم شده و به نظريات بسيار 
دقيق تر و جامع تر از آن چه كه دانشمندان علوم انساني در غرب انجام 
داده اند و كامل تر و بي نقص تر از آن ها در آموزه هاي ديني مان رسيده ايم، 
ــت و بايد راه را با تمام توان و جديت ادامه دهيم  البته فعلاً محدود اس
ــعه دهيم. متأسفانه چون همواره كارهاي سطحي  تا اين قلمرو را توس
در اين زمينه شده است، يك تصوير ناموفق و نادرستي از اين موضوع 
در ذهن دانشگاهيان ما و حتي بعضي از حوزويان پديد آمده است، به 
دليل اين كه تخصصي كار نكرده اند و سرمايه گذاري جدي نداشته اند. 
اگر اين سرمايه گذاري به شكل مطلوب و به صورت تخصصي انجام 
شود، مطمئناً در آينده بسيار نزديك، شاهد تحوّلي عظيم در علوم انساني 
ــري را  خواهيم بود، به گونه اي كه بتواند جامعه خودمان و جامعه بش

متحول كند. 
فرهنگ پويا: آيا در عرصه عمل هم با توجه به تفاوت آشكار نظام 

آموزشي حوزه و دانشگاه، وحدتي متصوّر است؟ 
استاد رجبي: بحمداالله با انديشه و تدبير خلاقّ و آينده گر حضرت آيت االله 
ــدت  در عرصه عمل نيز  ــه حوزه، اين وح مصباح دامت بركاته در س
جلوه گر شده است. يكي از حيطه هاي وحدت عملي، همين مؤسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خمينيu است، طرحي كه علامه مصباح در 
همين مؤسسه اجرا كرده اند، الگويي از وحدت در عرصه عمل، در سه 

ــده است. نمونه ديگر هم دفتر همكاري حوزه و دانشگاه  بعد ياد ش
ــي، وحدت را تا حدي عملي  ــت كه در بعُد آموزشي و پژوهش اس
ساخت. در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، جمعي از اساتيد حوزه و 
دانشگاه گرد هم آمدند و در يك پروژه حدود يكساله، دو برنامه اجرا 
شد. نخست در جهت وحدت در آرمان ها و اهداف، حدود يكصد 
ــگاه در زمينه معارف قرآن توسط  واحد آموزشي براي اساتيد دانش
حضرت آيت االله مصباح برگزار شد. پس از آن اساتيد حوزه و دانشگاه 
ــپس محتواي دروس سخنراني مي كردند و  در مورد سرفصل ها، س
ــان توسط ساير اساتيد و دانشجويان مورد تقدير و بررسي  سخنانش
ــرانجام جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه ديدگاه  قرار مي گرفت و س
اسلام در آن قلمرو از سوي حضرت آيت االله مصباح ارائه مي گرديد. 
پس از آن ويرايش مي شد و به عنوان نقشه كلي در راه تدوين منابع 
آن دروس تنظيم و به صورت كتاب منتشر مي گرديد. در اين مرحله 
وحدت اهداف و آرمان ها تا حدي بود كه اساتيد حوزه و دانشگاه با 
كمال صفا و صميميت در كنار يكديگر و براي هدف واحد همكاري 
جدي داشته و حتي در يك مقطعي كه دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 
از نظر بودجه دچار مشكل شده بود، خود اساتيد دانشگاه اعلام كردند 
ما با خرج خودمان مي آييم به قم تا اين بحث ها را ادامه بدهيم و برخي 
از آنان نه تنها دريافتي نداشتند، كمك مالي هم مي كردند تا اين برنامه 
ــده است، يعني احساس  ــود. اين يعني آن آرمان محقق ش انجام بش
كرده اند كه ما بايد هر دو در اين مسير حركت كنيم؛ حتي اگر هزينه اي 

به آن ها ندهند و بر عكس اگر با هزينه خودشان بيايند.
در برنامه دوم، فضلاي حوزه كه مراتبي از فضل حوزوي را فرا گرفته 
ــدند و دروس علوم  و علوم ديني را تحصيل كرده بودند، گزينش ش
انساني در رشته هاي مختلف توسط اساتيد برجسته دانشگاه به آنان 
ــدن، با تسلط بر علوم  ــد تا پس از فارغ التحصيل ش آموزش داده ش
ــاني با توجه به  ــي و حوزوي به تدريس و تحقيق در علوم انس دين
آموزه هاي وحياني بپردازند. در اين جا نيز آن وحدت آرمان در بخش 
معظمي حاصل شد و اساتيد دانشگاه با صميميت و با هدف كمك 
به آن آرمان ديني به عنوان استاد، مدير گروه، مدير پروژه و ناظر طرح 
ــتاد راهنما و مشاور، در كنار اساتيد حوزه نقش داشتند. تفاوت  و اس
اين دو نمونه در اين بود كه در طرح دفتر همكاري؛ اساتيد دانشگاه 
ــلام آشنا شدند و در طرح  ــلامي و اهداف اس با آرمان هاي نظام اس
مؤسسه؛ فضلاي حوزه، علوم انساني را در كنار علوم حوزوي تا مقطع 
ــد، ولي مهم پديد آمدن وحدت آرمان ها و اهداف  دكتري فرا گرفتن
ــطوح و اقشار و همه  ــت. البته اين وحدت آرمان بايد در همه س اس
ــترش يابد كه در اين راستا و به عنوان دوره اي كوتاه  مرافق نظام گس
مدت در اين مسير ((طرح ولايت)) را مي توان الگوي سوم وحدت 

عملي در آرمان ها و ارزش هاي اسلامي دانست.
ــت كه روشنفكري ديني به  نكته پاياني مرتبط با اين مباحث آن اس
مفهوم صحيح آن ـ نه روشنفكري سيماي غربي برخي مسلمانان و نه 
روشنفكري التقاطي برخي ديگرـ در سايه وحدت به معنايي كه ذكر 

شد، قابل تحقق است.

ــت االله مصباح صريحاً فرمودند  ــام معظم رهبري و حضرت آي مق
كه ما از دستاوردهاي معتبر و درست علوم انساني موجود بايد 
ــتفاده كنيم. در اين علوم مطالب حقي هست، مطالب باطلي  اس
هم هست. مطالبي است كه حتي از نظر علم غربي هم باطل شده 
است، چرا ما باز هم به عنوان وحي مُنزَل بايد به آن ها بچسبيم؟ 
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